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«  سفید» از ژاپن و «سار» از ترکیه

نمایش سفید از ژاپن، سار از ترکیه، خرمهره، یرما  �
و صوراسرافیل از ایران، امروز دوشنبه، چهارم بهمن 
در تالارهای مختلف میزبان تماشاگران چهارمین روز 
برگزاری جشنواره سی وپنجم تئاتر فجر هستند.  سفید 
براســاس تکنیک های نــور و حرکت، بــه کارگردانی 
کوکونا در تالار اصلی تئاتر شــهر و در دو نوبت ۱۷ و 
۲۰ اجرا می شــود. ما تاکنون از ژاپنی ها نمایش های 
درخور تأملی در تئاتر فجر دیده ایم، آن هم براســاس 
همین شــیوه نــور و حرکت که این امیــدواری در ما 
برانگیخته می شود که امسال هم چنین اتفاقی بیفتد. 
به هرتقدیر ژاپن نســبت به دیگر کشورهای آسیایی از 
تئاتر مــدرن درخورتأمل تری برخوردار اســت و افراد 
سرشناســی را در این زمینه دارند. نمایش «ســفید» 
به کارگردانی کوکونا کاری از گروه تئاتر «ســیرو- اِی» 
است.  عوامل اجرائی این نمایش به شرح زیر است: 
کارگردان: کوکونا، کارگردان بصری: ریوســوکه ساتو، 
بازیگران: توشــیا آرای، دایکی، کنتارو هما، تاکاهیرو، 
یوهِــی، مدیــر کمپانی: یوشــیکو مائــدا، مدیرعامل: 
هیرویوکی آراکــی، مدت نمایــش: ۶۰ دقیقه.  گروه 
تئاتر «ســیرو- اِی» در ســال ۲۰۰۲ در توکیو تأسیس 
شــده اســت و از جمله فعالیت های آن می توان به 
اجرای نمایش های «سفید»، «خط خطی»، «او-پی»، 
«آواتــار»، «جعبه»، «توپ ســایه» و «نمونه برداری» 
اشــاره کرد.  ســار، نوشته میهران توماســیان و سارو 
لوســتا و کار میهران توماســیان در تالار سایه و در دو 
نوبت ۱۷ و ۱۹ اجرا می شود. «سار» داستان دو دوست 
است که از بچگی همسایه بوده و با هم در استانبول 
بزرگ شــده اند و هم اکنون در دهه سوم زندگی خود، 
خاطرات و مشــاهدات خود را با هــم مرور می کنند. 
آنها از موسیقی، حرکت و کاغذ برای کاویدن رؤیاهای 
خود استفاده و درباره آینده  شــان سؤال می کنند. در 
این نمایش یک بازیگر حضور دارد که با اســتفاده از 
یک کاغــذ بزرگ و با بهره گیری از یک شــیوه  اجرائی 
ســاده و ســرگرم کننده، این نمایش را اجــرا می کند؛ 
ضمن اینکه موسیقی و ســاخت فضا از اولویت های 
اجرائی این نمایش به حســاب می آیــد.  «خرمهره» 
عنوان نمایشی اســت نوشــته فرهاد نقدعلی و کار 
محســن قصابیان که در تالار چهارســوی تئاتر شهر 
اجرا می شود. این نمایش به عنوان کاری از تهران، در 
دو نوبت ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰ به صحنه می رود. خرمهره 
یک نمایش از نوع چخوفی اســت که بسیار تماشایی 
است و اگر کســی آن را نبیند، این مثل شامل حالش 
خواهد شــد که نیمی از عمرش بر باد رفته! خرمهره 
یک اقتباس زیبا از یک داســتان کوتاه اســت؛ فرهاد 
نقدعلی به زیبایی توانســته داســتان کوتاه خطاکار 
چخوف را تبدیــل به یک نمایش نامه تک پرده ای کند 
که هــم به لحاظ اجتماعی و فرهنگی قابل انطباق با 
امروز ما و هم ارجاع به تاریخ معاصر و دوره پهلوی 
اول می تواند بسترساز بســیاری از انتقادات ریشه دار 
در ملاحظات مدرن شدن کشور ما باشد. «یرما» دیگر 
نمایشــی اســت که با کارگردانی اشــکان صادقی و 
الهام شکیب در تالار حافظ اجرا دارد. این نمایش در 
دو نوبــت ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰ بــه صحنه می رود. در این 
نمایش که نوشته لورکا، شــاعر و نمایش نامه نویس 
اسپانیایی، اســت، «یرما» زنی روستایی است که بعد 
از ازدواج در آرزوی بچه دارشدن است، اما همسرش، 
«خوان»، توانایی بچه دارشدن ندارد.  «صوراسرافیل» 
نوشته سیاوش پاکراه و کار عامر مسافرآستانه در تالار 
سمندریان ایرانشهر به صحنه می رود. این نمایش نیز 

در دو نوبت ۱۸ و ۲۰:۴۵ اجرا دارد. 

 افراشته در دلی ویران

یکی از آن مکان های شــکل گرفته در خاطرات  �
دوران نوجوانــی و جوانــی مــا با خاک یکســان 
شــد. ســاختمان های پلاســکو و آلومینیوم جزء 
اولین نمونه هــا برای انبوه ســازی در بافت تجاری 
شــهر تهران در دهه ۴۰ بودند. هرکس که گذرش 
به خیابان اسلامبول، کوچه مهران، برلن و لاله زار 
می افتاد، سری به ســاختمان پلاسکو هم می زد. 
جدا از طبقات بالا که عمدتا اختصاص به تولیدی 
و عمده فروشــی پیراهن، ژاکت و کاپشــن مردانه 
داشــت، طبقــه اول و زیرزمین متنوع تــر بودند و 
تک فروشــی نیز در آنها دیده می شد. یادم می آید 
در طبقــه زیرزمین یکــی، دو آکواریوم فروشــی و 
قهوه خانه وجود داشــت کــه اتفاقا دیزی شــان 
معروف بــود. در همیــن طبقه زیرزمیــن و یکی 
از طبقــات فوقانــی آتلیه هایی وجود داشــت که 
فعالیت اصلی شــان نقاشــی پــلاکارد فیلم های 
ایرانــی ســردر ســینماها بــود و نام «حِــدَّت» و 
«باطنی» در گوشــه چپ قســمت پایین به عنوان 

نقاش و طراح این کارها دیده می شد. 
قبل از احداث ساختمان پلاسکو، یک سینمای 
خانوادگــی بــه نام تهــران در این مکان مســتقر 
بود که ســالن تابستانی هم داشــت. هتل پالاس 
معروف نیز در همین محل واقع بود که قسمتی از 
رخدادهای فیلم «خداحافظ رفیق» امیر نادری در 
آنجا می گذشت. اما یکی از لوکیشن های سینمایی 
ساختمان پلاســکو، باشــگاه بیلیارد مجلسی در 
طبقــه فوقانی آن بود که بیشــترین میــز بیلیارد 
در سطح تهران را داشــت و سکانس های تعداد 
زیــادی از فیلم های ایرانی در اینجــا فیلم برداری 
می شــد. بیلیاردبازهای حرفه ای و شرطی زن، در 
این باشــگاه حضــور و تردد داشــتند و در همین 
فیلم ها از آنها به عنوان بازیگر نقش های فرعی و 

سیاهی لشکر استفاده می شد. 
وجــود چندین ســینما همچون آریــا، همای، 
برلیان، سهیلا و پارک در دوروبر ساختمان پلاسکو، 
باعث شــده بود این مکان جــدا از بافت تجاری و 
کارگری اش، حالت پاتوق طبقاتی عامی و متوسط 

را پیدا کند. 
یک ویژگــی دیگر این محیط که هــرازگاه تیتر 
صفحــه  حوادث روزنامه ها می شــد، خودکشــی 
بعضــی افــراد ناامیــد و پریشــان احوال از بالای 
ایــن ســاختمان بود؛ طــوری  که در میــان مردم 
کوچه وبــازار با شــوخی و طنز نقل می شــد «اگه 
می خوای دَخل خودتو بیاری، برو بالای ساختمون 

پلاسکو غزلو بخون».
چند روز قبل ساختمان پلاسکو، دوران افولش 
را با واقعه ای تلــخ و اندوه بار به نمایش عمومی 
گذاشــت. این بار قهرمانان و خاطره سازان اصلی، 
آتش نشــان های غیوری بودند کــه در میان آتش 
و خاک و تیرآهن جان ســپردند و تصویری زنده و 
ماندگار از خود به جا گذاشــتند و دوباره این مکان 

از دور خارج شده را تیتر روزنامه ها کردند. 

کناره گیری منتقدان  از فجر
شــرق: انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی،  �

جلســات نقد و بررسی سی وپنجمین دوره جشنواره 
فیلم فجر را برگزار نمی کند. این انجمن در یادداشتی 
دلایل این تصمیم را ذکر کرده اســت: «متأسفانه در 
فضای به شدت محافظه کارانه کنونی، گویا «فرهنگ» 
و «فرهنگ ســاز» قربانی اصلی است. جهت اطلاع 
اعضــای محتــرم انجمن و ثبــت در تاریــخ یادآور 
می شویم که جلسه ای با حضور تعدادی از اعضای 
شــورای مرکزی انجمن و دبیر محترم سی وپنجمین 
جشــنواره فیلــم فجر برگــزار و توافق شــد که در 
ترکیب هیئت داوران یک منتقد از اعضای شــاخص 
و صاحب نظــر انجمن قرار گیرد. براین اســاس طی 
نامه مکتوبی آقایان جهانبخش نورایی، طهماسب 
صلح جو، روبــرت صافاریان، شــهرام جعفری نژاد 
و مهــرزاد دانش به عنوان منتقدین پیشــنهادی این 
شــورا معرفی شــدند. ولی با اعلام اســامی هیئت 
داوران، خلف وعده همچون ســال گذشــته آشکار 
شد در انتخاب آقای اکبر نبوی که این شورا به ایشان 
ارادت جداگانه دارد نیز شیطنتی صورت گرفته تا راه 
برای بستن دهان ما باز باشد ولی حکایت همچنان 
باقی ا ســت. این روزها می گذرد و تاریخ، شــهادت 
صادقانه اش را خواهد داد. ضمنا به عنوان اعتراض 
به ایــن تصمیم غیراخلاقی دبیر محترم جشــنواره، 
مراتــب انصراف خود را از برگزاری جلســات نقد و 

بررسی اعلام می داریم». 

منوى پیشنهادى تئاتر فجر

خبرسازان

خرابات

 «طبل» در میان ۱۰ فیلم برتر جهان
منصــور جهانی: فیلــم ســینمایی «طبل» به  �

کارگردانــی «کیــوان کریمــی»، بــه نمایندگی از 
سینمای ایران در میان ۱۰ فیلم برتر سینمای جهان 

در سال ۲۰۱۶ قرار گرفت. 
فیلم سینمایی «طبل» Drum نخستین ساخته 
بلنــد «کیوان کریمــی» به نمایندگی از ســینمای 
ایران و از نگاه ســینماگران، نویســندگان، منتقدان 
و روزنامه نگاران مطرح ســینمای جهان از جمله؛ 
«ژان میشل فرودون»، «جولیانو وچیلینی»، «جونا 
نــازارو»، «رافائل میل»، «فدریکو روســین»، «جان 
کارلو مارچینی»، «مارک جوستی»، «جوآنا برانکا»، 
«کریســتینا پیچینو»، «جولیانا موشــو»، «ژوســف 
ســیدا»، «ماتســینو مونتیناری»، «آلبرتــو مومو»، 
«تومــاس مارتینلــی» و... در میــان ۱۰ فیلم برتر 

سینمای جهان در سال ۲۰۱۶ قرار گرفت. 
فیلــم ســینمایی «طبل» در نخســتین نمایش 
بین المللی خود به نمایندگی از ســینمای ایران در 
بخش رقابتی «هفته منتقدان» در هفتادوســومین 
 Venice «دوره جشــنواره بین المللی فیلــم «ونیز
در کشــور ایتالیا به نمایش درآمد و مورد استقبال 
خبرنــگاران، روزنامه نگاران و منتقدان ســینمایی 
جهان قرار گرفت و نقدهای مختلفی در رسانه های 
بین المللی از جمله؛ وب ســایت روزنامه ایتالیایی 
مانیفســت، لومونــد فرانســه، نشــریه آمریکایی 
 ،The Huffington Post «هافینگتن پســت» 
روزنامه ایتالیایی «مانیفســتو»، وب سایت اتحادیه 
ملــی منتقــدان ســینمای ایتالیــا SNCCI، «ژان 
 Jean-Michel FRODON فــرودون»  میشــل 
منتقد فرانســوی و ســردبیر ســابق مجله  معتبر 
«کایــه دو ســینما» Cahiers du Cinéma، «مارکو 
رامانگا» Marco Romagna در ســایت ســینمایی 
«سینه لپســوس» Cine Lapsus و چندین منتقد و 

نویسنده سینمایی دیگر درباره آن نوشته شد. 

هفت جهان

سال چهاردهم    شماره 2784 دوشنبه   4 بهمن 1395

 جواد طوسى رضا آشفته 

هنر

شرق: موزه آقاخان شــهر تورنتوی کانادا اکنون میزبان 
ســه اثر از اســتاد پرویز تناولی، نام آورترین مجسمه ساز 
ایران، است. سه اثر شاعر عاشــق (۱۳۸۷)، هیچ بزرگ 
(۱۳۹۲) و عشــاق افقی (۱۳۹٤) در فضای بیرون موزه 
آقاخان نصب شــده اند و قرار اســت تا بهار سال آینده 
برای بازدیــد عموم در آنجا باقی بمانند. عشــاق افقی 
بزرگ ترین مجســمه پرویز تناولی اســت که تابه حال به 

نمایش در آمده است. 
تناولــی می گوید: «نمایش آثــار بزرگ ترم در فضای 
عمومی برای مــدت طولانی تر برایم آغاز دوره ای جدید 

است و من بسیار خوشحالم».
پرویــز تناولــی نام آورتریــن مجسمه ســاز ایرانــی 
دهه هاســت که از دیدگاه جهانی نیز مورد توجه است. 
ســال گذشــته آثــاری از او در نمایشــگاهی بــا عنوان 
 (TATE) جهان پاپ می شــود» در گالری تیــت لندن»
حضور داشــت. روزنامه گاردین او را شناخته شــده ترین 
هنرمنــد زنده ایرانی و گران تریــن هنرمند خاورمیانه در 
حراج های آثار هنری خوانــد. آثار او در میان مجموعه 
موزه هــای بزرگی مانند متروپولیتــن (Met) و موزه هنر 
مدرن (MOMA) در نیویورک قرار دارد. او همچنین به 
عنوان آغازگر جنبش ســقاخانه در دهه ۱۳٤۰ به شمار 
می آید که از ســبک های نخستین هنر مدرن ایران است. 
به مناســبت به نمایش درآمدن این آثار استاد تناولی با 
بنیاد هنر کانادا به گفت وگو نشست و او جهان بینی خود 

را این گونه توضیح می دهد. 
مجسمه ترکیب شعر و معماری است

پرویز تناولی را همه با مجسمه هایی می شناسند که 
اساسا ترکیبی از معماری اسلامی و شعر فارسی است. 

تناولی می گوید: «ایران مهد شاعران است» و مولانا، 
خیام، نظامی و حافظ شاعران مورد علاقه او هستند. 

تناولی ابتدا می خواســت شاعر شــود. ولی بعد در 
ایران و سپس در ایتالیا مجسمه سازی را در پیش گرفت. 
اما در این راه به مشکلی برخورد. پیشینه مجسمه سازی 

ایران به او مرجع درست و قابل استنادی نمی داد. 
او این مســئله را این گونه توضیح می دهد:  «پس از 
اســلام مجسمه سازی ممنوع شد و ایرانیان دست از آن 
کشــیدند. اما همه کسانی که آثار ســه بُعدی به وجود 
می آوردنــد کارهای خــود را به اجســام کاربردی مانند 
کوبــه در و جای عــود تبدیل کردنــد».  «تنها چیزی که 
در دســت داشتم شــعر و معماری بود و با خودم فکر 
کــردم همین برای من کافی اســت». شــاهد این حرف 
مجسمه عشــاق افقی است که می توان آن را به راحتی 

با شعر فارســی پیوند داد.  «ادبیات ما پر از داستان های 
عاشقانه است، من همیشه شیفته این قصه های ایرانی 
بودم. از ابتدا دو پیکر را در کنار هم می ســاختم. اما این 
فیگورها معمارانه تر و هندسی تر از عشاقی بودند که در 

نقاشی های مینیاتور ایرانی می یابیم».
 تراشیدن مرمر موسیقی را می کُشد

تناولــی می گوید اگر قرار بود مجسمه ســاز نباشــد، 
احتمالا نوازنده یا آهنگ ســاز می شد. البته هنگامی که 
مجسمه سازی را آموخت دیگر در بر روی موسیقی بسته 
شد.  تناولی که نخســت نواختن ویلن را فرا گرفته بود، 
کم کم متوجه شــد درس های سنگ تراشی انگشتانش 
را ســخت کرده اســت. او دراین باره می گوید: «من باید 
موســیقی را کنار می گذاشتم، چراکه انگشتانم دیگر مرا 

همراهی نمی کردند».
امــا امروز هنــوز هم گــوش دادن به موســیقی در 
کارگاهــش جــزء جدانشــدنی کارش اســت. او درباره 
موسیقی مورد علاقه اش می گوید: «من موسیقی سنتی 
ایرانی را بســیار دوســت دارم. همچنین به موســیقی 
قرن هــای ۱۷و ۱۸ میلادی مانند ویوالــدی و گاهی هم 

موتسارت گوش می دهم».
اما در کارگاه تناولی رپ و راک اند رول ممنوع است: 
«از آنجا که با موســیقی کار می کنم و موسیقی دائم در 
کارگاهم پخش می شــود روی ریتم من تأثیر می گذارد. 

من می خواهم موسیقی آرام باشد و در سرم نکوبد».
  آفرینش هر هنری زمان می برد

این روزها ســاخت بیشتر مجسمه های تناولی که در 

اندازه بزرگ هستند- مانند آثاری که در موزه آقاخان به 
نمایش در آمده اند- یک یا دو ســال زمان می برد. اما به 
گفته خود هنرمند، این بازه های زمانی بسیاری طولانی تر 
از این حرف ها هســتند: «ســاخت یک مجسمه ممکن 
است یک ســال طول بکشــد. اما این زمان درواقع یک 
ســال به علاوه ۴۰ سال اســت، چراکه طرح آن از غیب 
ظاهر نمی شــود. آفرینــش اثر در ادامه ٤۰ یا ۵۰ ســال 

تجربه است».
با اینکه عواطف ژرف در موسیقی و شعر الهام بخش 
تناولی هستند، اما کارگاه هنرمند روندی منظم و منطقی 
دارد: طراحی، ســاخت ماکت و راضی شدن خودش از 
طرح تــا ریخته گری: «من حتی حالا هــم جرئت آن را 
نــدارم که مجســمه ای بزرگ را بی مقدمه بســازم. باید 
مطمئن شــوم ماکت آن جواب می دهد و زیرســازی و 

ابعادش درست است». 
 بیان خود به زبان هنر چالش برانگیز است 

تناولــی در طول فعالیــت خود به عنوان اســتاد، 
موفق شــده اســت تأثیر بســیاری بر صدهــا هنرمند 
جوان تر به ویژه در ایران بگذارد. هنگامی که از او درباره 
چالش های پیشِ روی نســل جوان هنرمندان پرسیدیم 
او به مسئله بیانگری اشاره کرد: «این دشوارترین بخش 
هنر است- شما ممکن است همه تکنیک ها و روش ها 
را بیاموزید. اما چگونه خود را بیان می کنید؟ این بخش 

کار آسان نیست».
تناولی توضیــح می دهد بیشــتر گفت وگوهایش با 
هنرمنــدان جوان و دســتیارانش درباره این اســت که 

کدام یک از ایده هایشــان ارزش دنبال کردن و بیان شدن 
در کارشــان را دارد. اما چگونه نســلی کــه خود را در 
شــبکه های اجتماعی ابراز می کند و بــه این روش خو 
گرفته اســت، می تواند به وســیله هنر مسائلش را بیان 
کند؟  او می گوید: «شــاید دلیل اینکــه نمی توانند خود 
را با رســانه هنر ابراز کنند این اســت که این روزها تمام 
حرف هایشان را در مدیای الکترونیکی می زنند. هنگامی 
که خود را در شــبکه های اجتماعی بیان می کنید همه 
احساســات بــا واژگان منتقل می شــود و البته همه از 
واژه ها استفاده می کنند. اما اگر قرار باشد حرف هایتان را 
با گچ یا با فولاد بزنید باید به ســوی دیگر واژگان بروید- 

انتزاعی شوید و دیگر ادبی نباشید».
آیا می شود چیزی را از هیچ ساخت؟ 

از شناخته شده ترین کارهای پرویز تناولی آثار «هیچ» 
هستند. او از سال ۱۳٤۳ مجسمه های کوچک و بزرگی از 
شکل نوشته شده این واژه ساخته است. این «هیچ» ها از 
تن آویزهای ظریف تا برنز جلا داده شده و مجسمه های 
بزرگ فایبرگلاس را دربر می گیرند و در میان سه اثری که 
در موزه آقاخان در تورنتو به نمایش در آمده است شاید 

«هیچ» فولادی چهارمتری از همه خیره کننده تر باشد. 
در بعضی از آثار «هیچ» را می توان شــکلی انتزاعی 
به شمار آورد، اما در برخی دیگر از کارها «هیچ»  شکلی 
انســانی به خــود می گیرد و شــخصیت پیــدا می کند. 
دگرگونی پذیری و طبیعت فراگیر این شــکل بخشــی از 
علتی است که تناولی همواره به آن برمی گردد:  ««هیچ» 
واپسین واژه است. «هیچ» نه تنها هیچ است بلکه همه 
چیز اســت. همــه چیز در آخــر هیچ می شــود». هیچ 
همچنین با علاقه تناولی به شــعر پیوند خورده اســت: 
«داستان هیچ قرن هاست که شاعران را به خود مشغول 
کرده اســت. خیام می گوید: دنیا دیــدی و هرچه دیدی 

هیچ است، یا:  ای بی خبران شکل مجسم هیچ است».
پس آیا «هیچ» روی دیگر همه چیز است؟ 

تناولی می گوید: «بله، روی دیگر همه چیز است. من 
تصمیم گرفتم جای ســاختن «همه چیز»، هیچ بســازم، 

چراکه با همه چیز پیوند دارد».
بزرگداشت آثار پرویز تناولی در جهان همچنان ادامه 
دارد. ســال آینده میلادی شهر لندن میزبان نمایشگاهی 
از تن آویزهــای او خواهد بــود و در تابســتان آینده نیز 
نمایشــگاهی بزرگ از آثار این هنرمند در موزه هنرهای 
معاصر تهران برگزار خواهد شــد. امــا تا آن زمان هیچ 
بزرگ، شــاعر عاشق و عشــاق افقی دیده بان بزرگ ترین 

شهر کانادا خواهند بود.  

کیوان کثیریــان:  این روزها جــز از فاجعه تکان دهنده 
ســاختمان پلاسکو نمی شود نوشــت که هر مشکلی، 

پیش بزرگی آن، بی اهمیت جلوه می کند. 
از ســوی دیگر، آن قدر نکات متفــاوت پیرامون این 
اتفاق گفته شده که هر نکته ای می تواند تکراری باشد. 
از بحــث کمبــود بودجــه آتش نشــانی و ضعف 
تجهیزات تا مشــکل ایمنی ساختمان پنجاه وچندساله 
پلاســکو، از علت اصلی و مبهم فروپاشی ساختمان و 
شــایعات عجیب وغریب تا تعداد نامعلوم مصدومان 
و حادثه دیــدگان، از فداکاری قهرمانانه آتش نشــانان 
تــا مزاحمت هــای خیــل موبایل به دســتان و برخی 
ســلفی بگیران، از محک خــوردن مدیریــت بحران در 
تهران تا بحث های جــدی انتخاباتی، از بی تابی برای 
یافتن ســریع قربانیان تا اصرار برای شناسایی مقصران 
واقعــی، از دلهره و نگرانی بــرای وضعیت تهران به 
هنگام زلزله احتمالی تا میزان کفایت و لیاقت اعضای 
غیرمتخصص شــورای شــهر، از تعداد ساختمان های 
ناامن شــبیه پلاســکو تهران تا شــیوه پوشش خبری 
صداوسیما، از استعفا یا اســتیضاح شهردار تا دردسر 
پدیــده شــهروند- خبرنــگار و بی سروســامانی اخبار 
رســمی و مواردی از این دست. همه و همه از جمله 
نکاتی اســت که این روزها میان مردم و مســئولان و 
همچنیــن در فضای مجــازی و غیرمجازی بحث های 

داغی را پدید آورده است. 
امــا واقعــا هرکدام از ایــن نکات دو یــا چند «رو» 

دارد؛ گاهــی هم فکرکــردن یا نکردن به اینها، بیشــتر 
آدم را افســرده می کند.  بیایید به اینکه برای مسئولان 
شــهری ما بحث ایمنی چقدر اهمیــت دارد و کجای 
اولویت هایشــان اســت، فکر نکنیم. به ایــن فکر کنیم 
بالاخــره به روزکردن بیلبوردهای غول آســا، سیاســی، 
تبلیغاتــی و انتخاباتــی احتمــالا اهمیتش بیشــتر از 
به روزکردن تجهیزات آتش نشــانی بوده اســت.  بیایید 
بــه این فکر نکنیم که سیســتم مدیریــت بحران که با 
ریــزش یک ســاختمان طومارش در هــم می پیچد، با 
زلزلــه احتمالی تهــران چه خواهد کــرد. فکرش هم 
واقعا دهشــتناک اســت. به جایش بیایید به این فکر 
کنیم که روزانه ده ها نفر بر اثر  همین سهل انگاری های 
مدیریتــی، کم کاری هــا در جاده هــا، مرزهــا، ســیل و 
این طــرف و آن طرف، جانشــان را از دســت می دهند 
و مــا ککمان نمی گزد.  بیایید به قهرمانان آتش نشــان 
که این گونه بی محابا و دلاورانه از جانشــان می گذرند 
ولی حقوق شــان این قدر ناچیز اســت، فکر نکنیم و به 
خانواده هایشــان که بالطبع همواره در شرایط سخت 
زندگــی کرده اند. به این فکر نکنیم که دو روز دیگر این 
شهدای آتش نشان فراموش می شوند، به این فکر کنیم 
که هنوز انسان هایی تا این اندازه فداکار و قهرمان داریم 

که از جانشان برای نجات هم نوع می گذرند. 
بیایید به ایــن فکر کنیم سرنوشــت خانواده های 
جان باختگان از این پس چه می شود. به این فکر کنیم 
که کسبه به خاک سیاه نشسته پلاسکو و خانواده هایشان 

چطــور ادامه حیات خواهنــد داد.  بیایید به این فکر 
نکنیم شهردارمان که وسط همه بحران های موجود 
حضــور دارد، بــرای پیشــگیری از بحــران دقیقا چه 
کارهایی می کند. به جایش بــه این فکر کنیم معمولا 
بیشــتر مدیران، بیشتر عاشق خدمت بعد از بحران اند 
تا خدمت پیش از بحران و به این فکر کنیم که اساسا 
با یک شــهردار اصلاح طلب دوآتشه هم همین اتفاق 
عینا رخ مــی داد؛ چراکه آنچه برای مدیران شــهری 
اهمیت دارد، چیزهای دیگری است.  بیایید به این فکر 
نکنیم که شورای شهرمان این وسط چه کاره می تواند 
باشد و ورزشــکاران دلاور با افق بدن شان دقیقا دارند 
در شورای شــهر چه می کنند و میزان کارایی شورای 
شــهر را بالا می برند یا پایین. بیاییــد به این فکر کنیم 
که در مملکتی زندگــی می کنیم که مقصران واقعی 
همیشه رانندگان، لوکوموتیورانان و خلبانان درگذشته 
هستند و هیچ مســئولی در هیچ بخشی، حتی ذره ای 
تقصیر نــدارد. با این فــرض، متخصص ترین اعضای 
شورای شــهر را هم داشته باشــیم، وضعیت همین 

است و جز این نیست. 
بیاییــد بــه اســتعفا و اســتیضاح فکــر نکنیم. نه 
شورای شــهرمان استیضاح کن اســت نه شهردارمان 
استیضاح شــو!  بیاییــد بــه ایــن فکــر نکنیــم کــه 
آتش نشــان هایمان با تجهیزات ابتدایی شــان، چگونه 
می توانستند این آتش سوزی مهیب را خاموش کنند و 
به این فکر نکنیم که آیا هلیکوپتر آب پاش داشــتیم یا 

نه. بیایید به این فکر کنیم که الان توی دل خانواده های 
جان باختگان چه می گذرد. به این فکر کنیم؛ کســبه ای 
کــه زنده انــد، ولی دوماه مانــده به عید، تمــام مال و 
منالشــان را باخته اند و جمعــی از آنها قطعا به خاک 
سیاه نشسته اند. آنها هم قربانیان این حادثه اند.  بیایید 
به این فکر نکنیم که ازدحــام مخرب و توأم با ضعف 
فرهنگی برخی سلفی بگیرها و برخی از آنها که شهوت 
غریبی برای عکس و فیلم گرفتن از هر چیزی دارند، چه 
اختلالی ســر راه امدادرســانی ایجاد کرد. بیایید به این 
فکر کنیم که با این اوضاع شلم شــوربای اخبار رسمی 
که هر دقیقه دوبار تکذیب می شــود، بسیاری از فیلم و 
عکس های مــردم، وجوه مختلف حادثه را ثبت کرد و 
اهمیت ماجرا را به ســطح بین المللی کشاند؛ وگرنه از 
پوشش ناقص و محدود تلویزیون که آبی گرم نمی شد.  
بیاییــد دعا کنیــم؛ برای نجــات آتش نشــان هایی که 
ممکن است معجزه آسا هنوز زیر آوارها نفس بکشند، 
برای آرامش روح شــهدای آتش نشــان، برای آرامش 
بی تابــی دل خانواده های جان باختــگان، برای آبروی 
کســبه مال باخته پلاســکو، برای آرام ماندن همیشگی 
گسل های تهران، برای تغییر اولویت های مدیران، برای 
تحول مثبت در سیاســت های خبری در رسانه ملی و 
برای ارتقای ارزش و بهای جان انســان ها در کشورمان 

در ذهن مدیران و حتی خودمان. 
و روح حمید مصدق شــاد که گفت: و زمانی شده 

است که به غیر از انسان، هیچ چیز ارزان نیست. 

به پوســتر فیلم «نــگار» اثر 
رامبــد جوان که نــگاه کنی، 
ســه عامل به ترتیب اهمیت 
عکس  یک؛  می شــود:  دیده 
شــخصیت اصلــی فیلم که 
بیشترین ســهم را بر گستره پوســتر دارد. دو، لوگوي تایپ سفید کلمه 
نگار روی زمینه قرمز که اتفاقا ضعیف ترین عنصر بصری پوستر است. 

سه؛ لی آوت اسامی بازیگران و سایر عوامل فیلم با تنظیم چپ چین. 
و اما تصویر زنی با چشــمان بسته که در سمت راست و نیمه تاریک 
چهره اش با پرهیبی۱ از اسبی سرکش که به خوبی با سایه روشن صورت 
زن تلفیق شــده مواجه می شــویم و گل های رنگی تزیینی و شــکننده 
در ســمت چپ و عقــب تصویر زن در تضادی آشــکار با کلیت تصویر 
رؤیت می شــوند. بــا چنین شــرحی بلافاصله متوجه کانســپت مبهم 
این پردازش تصویری می شــویم که اگر هر نــوع ارزش هنری مفروض 
برای این پوســتر قائل شــویم- به دلایلی که این نوشــتار کوتاه در پی 
آن است- کمترین ارزش ارتباطی و رســانه ای را دارد. فراموش نکنیم 
پوســتر یک مدیای ارتباطی اســت که حتی اگر برای یک فیلم معمایی 
نیز تهیه شــود، دلیلی وجود ندارد که پوســتر مربوطه نیز دچار ابهام و 

معما شــود؛ البته پوستر چنین فیلم هایی باید در ارتباط تصویری بدون 
مکث و تعلل، کانســپت فیلم را منتقــل کند؛ این موضوع نیازمند کمی 
توضیح بیشتر است: در فرایند ساخت فیلم، طراحی پوستر آخرین کاری 
است که عوامل تولید به فکرش می افتند که البته چاره دیگری جز این 
نیســت؛ بنابراین دریافت مضمون فیلــم - در اینجا مضمون معمایی- 
برای طراح پوســتر، یک انتخاب آگاهانه و ازپیش دانســته است. یکی 
از نــکات کلیدی بــرای ارزیابی یک فیلم که بتــوان آن را در چارچوب 
مستطیلی پوستر به نمایش گذاشــت، دقت در مفهوم کلمه پرمعنای 
«اســتنباط ۲» است. با این نگره، هر پوســتر به نوعی یک «دیداکشن» یا 
دریافت تیزهوشــانه از هر سفارش ممکن است؛ اما فارغ از این مباحث 
ژرف، پوســتر یک مدیای صرفا ارتباطی اســت که باید ســراغ مخاطب 
بیایــد و او را بــدون لفاظی و ابهام، مجاب کند کــه برای چه فیلمی و 
چه محتوایی دیزاین شده است؛ هر توقعی خارج از این تعریف، با روح 
رسانه مدرن پوســتر منافات دارد. به عبارت درســت تر، مخاطب نباید 
برای فهم پوســتر، به گونه اي که ممکن اســت بــرای فهم یک تابلوی 
نقاشی بکوشد، به زحمت بیفتد. باری، پوستر فیلم «نگار»، زیباست؛ اما 
نارسا. شــاید مهم ترین و معمایی ترین امتیاز پوستر فیلم نگار، چشمان 

بسته شخصیت اصلی فیلم است. 

پی نوشت:
 ۱. پرهیب: شبح، سایه. 

۲. استنباط: ادراک و دریافت معنی و مفهوم چیزی بر اثر دقت و تیزهوشی
 (Deduction)

یک پوستر، یک جشنواره 

درباره پوستر فیلم «نگار» به کارگردانی رامبد جوان
زیبا و مبهم با چشمان بسته

 احمدرضا دالوند

سساال

موزه آقاخان میزبان آثار پرویز تناولی  شد

هیچ، همه چیز است

«پلاسکو» و فکرهایى که نباید بکنیم 
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